
هفت پویایی که پس از 28 فوریه خاورمیانه جدید را  تعریف خواهد کرد

بازتعریف نظم منطقه پس از جنگ رمضان

 
هر جنـــگ بـــزرگ در خاورمیانـــه، پیامدهایی 
عمیـــق و مانـــدگار بر جای گذاشـــته اســـت؛ 
پیامدهایـــی کـــه در زمان وقوع، عمـــاً خارج 
از تـــوان پیش‌بینی همـــه بازیگـــران و ناظران 
بوده‌ اســـت. جنگ اول اعراب و اســـرائیل در 
ســـال ۱۹۴۸ بحـــران پناهنـــدگان را ایجاد کرد 
کـــه پیامدهای آن هنوز پس از ۷۸ ســـال باقی 
مانده اســـت. انقلاب اســـامی ایران در سال 
۱۹۷۹ کل معمـــاری امنیتی منطقـــه را بازآرایی 
کرد. تهاجـــم آمریکا بـــه عراق در ســـال ۲۰۰۳ 
نیـــز خلأ قدرتی ایجـــاد کرد که ایران ســـریع‌تر 
از آنچه واشـــنگتن انتظار داشـــت آن خلأ را پر 
کرد و موازنه قدرت در سراســـر شرق مدیترانه 
)شـــامل ســـوریه، لبنـــان، فلســـطین، اردن و 
اسرائیل( را به‌گونه‌ای تغییر داد که درک کامل 

آن بیـــش از یک دهه زمـــان برد.
جنگ علیه ایران در ســـال ۲۰۲۶ نیز در همین 
دســـته قـــرار می‌گیـــرد؛ نه بـــه ایـــن دلیل که 
نتیجه آن مشـــخص نیســـت و نه به این خاطر 
کـــه آتش‌بـــس در حـــال حاضر برقرار اســـت. 
بلکـــه از این جهـــت که این جنـــگ از چندین 
مـــرز عبـــور کـــرده کـــه دیگـــر قابل بازگشـــت 
نیســـت و چندین رویـــه ایجاد کرده کـــه رفتار 
بازیگـــران را برای ســـال‌ها شـــکل خواهد داد 
و چندین فرض اساســـی را شکســـته اســـت؛ 
فرض‌هایـــی که نظـــم منطقه‌ای بـــر آنها تکیه 
داشـــت، بـــدون آنکه کســـی به‌طـــور کامل به 
آن اذعـــان کنـــد. در ادامه، هفـــت روندی که 
خاورمیانـــه جدید را پس از جنـــگ علیه ایران 

شـــکل خواهد داد بررســـی می‌شود.
 

ایران باقی می‌ماند
برخلاف تصـــور ترامپ نظام ایـــران همچنان 
پابرجاســـت. این نکتـــه مهمی اســـت و باید 
پیـــش از هر چیز به‌طور روشـــن گفته شـــود، 
زیرا بخش قابـــل توجهی از منطق این جنگ 
کـــه به‌طـــور علنی بیـــان نمی‌شـــد امیـــد به 
این بـــود که »عملیات خشـــم حماســـی« به 
فروپاشـــی یا دســـت‌کم به رژیـــم چنج منتج 
شـــود اما ایـــن اتفاق نیفتـــاد. ایـــران در برابر 

ســـنگین‌ترین کارزار نظامـــی آمریـــکا و رژیم 
اســـرائیل در تاریخ معاصر منطقه، تاب آورد.
امـــا چیـــزی کـــه تغییـــر کـــرده، محاســـبه‌ای 
اســـت که خـــود ایـــران دربـــاره بقـــای خویش 
انجام می‌دهـــد. رهبری ایران همـــان زنجیره 
رویدادهایـــی را دیـــد کـــه دیگـــر دولت‌هـــای 
منطقـــه نیز مشـــاهده کردند: کشـــوری که در 
حال مذاکرات فعال هســـته‌ای بود، در همان 
حین دو بار بمبـــاران شـــد. درس بازدارندگی 
کـــه از ایـــن رخداد می‌تـــوان گرفـــت، پیچیده 
یا مبهم نیســـت. سیاســـت دیرینه ایران برای 
حفظ ظرفیت هســـته‌ای در آستانه و استفاده 
از ابهـــام به‌عنوان اهرم اکنون آزموده شـــده و 
ناکافی بودن آن مشـــخص شـــده است. ایران 
بعـــد از این جنـــگ به این تجربه نـــگاه خواهد 
کرد و دربـــاره اینکه چه نـــوع بازدارندگی واقعاً 

کارآمـــد اســـت، نتیجه‌گیـــری خواهد کرد.
 

‌خلیج فارس به‌طور دائمی 
بی‌ثبات شده است

کشـــورهای عضـــو شـــورای همـــکاری خلیج 
فـــارس آغازکننـــده این جنـــگ نبودنـــد، اما 
بـــا این حـــال درگیـــر آن شـــدند. بحرین ۸۷ 
درصد از ذخایر موشـــک‌های رهگیر پاتریوت 
خـــود را مصرف کرد. کویـــت و امارات متحده 
عربـــی حدود ۷۵ درصـــد از ذخایر خـــود را از 

دســـت دادند. خـــط لولـــه حیاتی شـــرق به 
غـــرب عربســـتان به‌طـــور مســـتقیم هـــدف 
قـــرار گرفت. مجتمـــع گازی اصلـــی ابوظبی 
آتـــش گرفـــت. پالایشـــگاه نفـــت فجیـــره در 
آتش ســـوخت. تصویر بســـیار حساب‌شـــده 
خلیج فـــارس به‌عنـــوان منطقـــه‌ای باثبات، 
امـــن و در حال تحـــول اقتصـــادی )تصویری 
کـــه تریلیون‌هـــا دلار ســـرمایه‌گذاری خارجی 
و ده‌هـــا میلیـــون نیروی کار مهاجـــر را جذب 
کـــرده بـــود( بـــه شـــکلی از هـــم پاشـــید که 
بازســـازی آن ســـال‌ها طول خواهد کشـــید، 
اگـــر اصلاً قابـــل بازســـازی باشـــد. در همین 
راســـتا تصمیم امـــارات متحده عربـــی برای 
خروج از اوپـــک در اول مه، یکی از نمودهای 

مشـــخص بازنگری راهبردی اســـت.
 

پروژه عادی‌سازی متوقف شده است
پیش از ۲۸ فوریه، به نظر می‌رســـید که توافق 
ابراهیم در حال تثبیت است. امارات متحده 
عربـــی، بحریـــن، ســـودان و مراکـــش روابط 
خـــود را با رژیم اســـرائیل عادی کـــرده بودند. 
عربســـتان ســـعودی جایـــزه اصلی ایـــن روند 
بـــود و مذاکـــرات درباره احتمال عادی‌ســـازی 
روابط آنهـــا در ازای یک پیمان دفاعی با آمریکا 
و همـــکاری هســـته‌ای غیرنظامی بـــه مراحل 
پیشـــرفته رســـیده بود. فرض اصلـــی این بود 
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کـــه افـــکار عمومی عـــرب آن‌قـــدر از مســـأله 
فلســـطین فاصلـــه گرفته‌انـــد کـــه دولت‌هـــا 
می‌تواننـــد چیزی را که عملاً از قبل به شـــکل 
یک هم‌راســـتایی امنیتی وجود داشت، رسماً 

. کنند تثبیت 
امـــا جنـــگ علیه ایـــران ایـــن فـــرض را از بین 
برد. افـــکار عمومی عرب، که پیـــش از جنگ 
نیـــز طبق »شـــاخص افکار عمومـــی عرب« در 
ســـطح ۸۷ درصـــد مخالف عادی‌ســـازی بود، 
پـــس از مشـــاهده عملیات بمباران گســـترده 
اســـرائیل در لبنان، غزه و ایـــران به‌طور قاطع 
مخالفـــت خـــود را اعلام کـــرد. برای بســـیاری 
از ناظـــران عـــرب، ایـــن جنـــگ یـــک درگیری 
جداگانـــه نیســـت، بلکه آخرین فصـــل از یک 
پروژه گســـترده‌تر برتـــری نظامی اســـرائیل در 
منطقه اســـت که شـــامل غزه، کرانه باختری، 

لبنـــان و اکنون ایران می‌شـــود.
 

شکاف جدید در رابطه آمریکا-اسرائیل
حمایـــت آمریکا از اســـرائیل پایدارترین عنصر 
سیاســـت خاورمیانـــه‌ای ایـــالات متحـــده از 
ســـال ۱۹۴۸ تاکنون بوده اســـت. این حمایت 
اســـرائیل،  از سیاســـت‌های شهرک‌ســـازی 
عملیـــات نظامـــی در غـــزه که بـــا محکومیت 
بین‌المللی همراه بوده و اختلافات سیاســـی 
گاه‌بـــه‌گاه و حتی تند، جان ســـالم بـــه در برده 
اســـت. اما جنگ علیـــه ایران در ســـال ۲۰۲۶ 
یـــک متغیر جدیـــد وارد ایـــن رابطه کـــرده که 
تنش‌هـــای قبلـــی فاقـــد آن بودنـــد: افزایش 
ایـــن بـــاور در بخـــش قابـــل توجهـــی از افکار 
عمومـــی آمریکا که اســـرائیل، ایـــالات متحده 
را وارد جنگـــی کرده که واشـــنگتن نه خواهان 
آن بـــوده و نـــه می‌تواند به‌راحتـــی از آن خارج 
شـــود. بیـــش از ۶۰ درصـــد آمریکایی‌هـــا بـــا 
جنگ علیه ایران مخالفنـــد. نامحبوب بودن 
جنگ، به دیدگاه‌هایی مشـــروعیت سیاســـی 
داده کـــه پیش‌تـــر عمدتـــاً در جنـــاح مترقـــی 
حـــزب دموکـــرات محـــدود بودند: مشـــروط 
کـــردن کمک‌هـــای نظامی به رفتار مشـــخص 
اســـرائیل، مطالبه پاســـخگویی درباره تلفات 
غیرنظامیـــان در لبنـــان و ایران و قـــرار دادن 
ارزش راهبـــردی ایـــن رابطـــه در چهارچـــوب 
تحلیـــل هزینه–فایـــده‌ای کـــه پیش‌تـــر از آن 

مصـــون بود.
 

چین به قدرتی غیرقابل‌جایگزین 
تبدیل شد

طبـــق اظهارات علنـــی خود ترامـــپ، چین به 
آوردن ایـــران به میز گفت‌وگوهای اســـام‌آباد 
کمـــک کـــرد. وانگ یـــی، وزیر خارجـــه چین، 
چنـــد روز پیـــش از نشســـت ترامـــپ – شـــی 
در پکـــن بـــا عبـــاس عراقچـــی دیـــدار کـــرد 

خواســـتار بازگشـــایی تنگه هرمز شـــد و نوعی 
از فعال‌بودن دیپلماتیک چین را در لحظه‌ای 
نشان داد که واشـــنگتن به همکاری پکن نیاز 
داشـــت و حاضر بـــود برای آن هزینـــه بپردازد. 
چین همچنیـــن از »قاعده وتـــوی خود« علیه 
تحریم‌هـــای آمریکا بـــر پالایشـــگاه‌های چینی 
خریـــدار نفت ایـــران اســـتفاده کرد و نشـــان 
داد کـــه ابزارهـــای اقتصـــادی‌ای در اختیـــار 
دارد کـــه قـــادر اســـت از آنهـــا بـــرای دفـــاع از 
منافعش اســـتفاده کند؛ ابزارهایی که پیش‌تر 
بـــه کار نگرفتـــه بـــود. در نشســـت پکـــن نیز 
به‌عنـــوان قدرتـــی حاضـــر شـــد که چیـــزی در 
دست داشـــت که ترامپ به‌شـــدت به آن نیاز 
داشـــت. این جنـــگ چیـــن را به یـــک بازیگر 

»غیرقابل‌جایگزیـــن« تبدیـــل کرد.
 

زنجیره دومینوی هسته‌ای 
اکنون به حرکت درآمده است

ایـــران در حالـــی کـــه در حـــال مذاکـــره فعال 
هســـته‌ای بـــود، دو بـــار بمبـــاران شـــد. ایـــن 
توالـــی رویدادها اکنون به‌طور دائمی بخشـــی 
از ســـابقه راهبردی جهان شـــده اســـت و هر 
دولتی کـــه به‌طور خاموش در حال محاســـبه 
گزینه‌های هســـته‌ای خـــود بوده، بر اســـاس 
آن، محاسباتش را به‌روز کرده است. شکست 
مذاکرات اســـام‌آباد بر ســـر موضوع هسته‌ای 
هرگونه انتظار برای دســـتیابی بـــه یک توافق 
غیـــر اشـــاعه‌ای )عدم گســـترش ســـاح‌های 
هســـته‌ای( قابل‌قبـــول در آینده نزدیـــک را از 
بین بـــرده اســـت. ترکیه، کره جنوبـــی و ژاپن 
نیـــز هرکـــدام در ســـطوح متفاوتـــی در حال 
انجام محاسبات مشـــابهی هستند. معماری 
عدم اشـــاعه هســـته‌ای پیش از ۲۸ فوریه نیز 
تحت فشـــار جدی بود. اما جنـــگ علیه ایران 
رونـــد فرســـایش نظمی را ســـرعت بخشـــیده 
کـــه بر ایـــن باور اســـتوار بـــود که کشـــور‌های 
غیرهســـته‌ای بدون ســـاح وضعیـــت بهتری 

دارند.
 

تصویر ذهنی خلیج فارس شکسته است
کشـــورهای خلیج فارس در دو دهه گذشـــته 
تلاش کردنـــد روایتی از خود بســـازند: مدرن، 
باز، پویـــا از نظر اقتصادی و به‌طـــور امن دور از 
بی‌ثباتـــی‌ای که ســـایر بخش‌هـــای خاورمیانه 
را تعریـــف می‌کـــرد. دبـــی و ابوظبی خـــود را 
به‌عنوان مراکز جهانی معرفـــی کردند. ریاض 
»چشـــم‌انداز ۲۰۳۰« را آغاز کرد. دوحه میزبان 
جـــام جهانی شـــد. منطقـــه در حـــال معرفی 
خـــود به‌عنـــوان »مقصـــد« بـــود، نـــه »منطقه 
بحـــران.« این جنـــگ این روایت را به شـــکلی 
از بیـــن بـــرد که تـــا مدت‌ها پـــس از آتش‌بس 

باقی خواهـــد ماند.

نهضت بطرس البستانی
در سراســـر لبنـــان و بخش‌هایـــی از ســـوریه، این تلاش گســـترده 
آموزشـــی که عمدتـــاً به زبـــان عربی انجام می‌شـــد، به رنســـانس 
فرهنگی عربی شـــتاب بخشـــید. شور و اشـــتیاق تازه‌ای نسبت به 
ســـنت ادبی کلاسیک ایجاد شـــد و آزمایش‌های فراوانی با فرم‌ها و 
ســـبک‌های نو در نوشـــته‌ها انجام گرفت. حرفه‌ بطرس البستانی 
)۱۸۱۹–۱۸۸۳( یکـــی از نمادهای بارز این بیداری فرهنگی اســـت. 
البســـتانی کـــه در خانـــواده‌ای مســـیحی مارونی در لبنـــان به دنیا 
آمـــد، از تماس‌های اولیـــه خود با مبلغـــان آمریکایی بـــه اندازه‌ای 
تأثیـــر پذیرفت که به پروتستانتیســـم گرویـــد. او مدتی در مدارس 
مبلغـــان تدریـــس کـــرد و در ســـال ۱۸۶۳ مؤسســـه‌ خـــود را با نام 
»مدرســـه ملی« بنیان نهاد، مدرســـه‌ای که به آموزش زبان عربی و 
علوم معاصر اختصاص داشـــت. تلاش‌های ادبی البستانی شامل 
تدوین دیکشـــنری عربی، تأســـیس و ویرایش چندین نشریه و در 
همکاری بـــا فرزندانـــش، تولید یازده جلـــد دایرة‌المعـــارف عربی 
بـــود. هـــدف او گســـترش دانـــش و تعمیـــق ارزش و اهمیت زبان 
عربـــی بود و تأثیر انباشـــتی زندگـــی و کار او، به خلق نثر گزارشـــی 
مدرن عربـــی کمک کـــرد؛ زبانی که از یک ســـو در دســـتور زبان و 
اصطلاحـــات به میراث گذشـــته وفـــادار بود و از ســـوی دیگر، قادر 
بـــود مفاهیم و اندیشـــه‌های مدرن را با ســـادگی، دقت و روشـــنی 
بیان کند. البســـتانی همچنین بـــه پذیرش دســـتاوردهای علمی 
اروپا تشـــویق می‌کرد و بـــر این باور بـــود که تنهـــا از طریق گرایش 
به دانش مـــدرن، خاورمیانـــه می‌تواند جایگاه شایســـته خود را در 

جهان بـــاز یابد.
 تأثیـــر بطرس البســـتانی و دیگرانی که اشـــتیاق مشـــابهی برای 
پیونـــد دادن میـــراث فرهنگی عربی با اندیشـــه‌های سیاســـی و 
علمی معاصر داشـــتند، جوی فکری در میان تعـــداد فزاینده‌ای 
ازعرب‌هـــای تحصیل‌کرده که در بیروت گرد آمـــده بودند، ایجاد 
کرد. در دهه‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰، باشـــگاه‌های ادبی و انجمن‌های 
علمـــی در این شـــهر فعـــال شـــدند و بـــه مراکزی بـــرای بحث و 
گفت‌وگـــو پیرامـــون موضوعات سیاســـی و ادبی بدل گشـــتند. 
تأکید بـــر زبان عربـــی که در قلـــب نهضت قرار داشـــت، به‌طور 
طبیعـــی موجب افزایش آگاهی از هویـــت فرهنگی جامعه عربی 
شـــد. این روند بویژه در میان عرب‌های مسیحی که اصلی‌ترین 
بهره‌برداران از مأموریت‌های آموزشـــی خارجـــی بودند به وضوح 
مشـــاهده می‌شـــد. به دلیل مســـیحی بودنشـــان، اعضـــای این 
جامعـــه، ایده‌هـــا و نهادهـــای نویـــن اروپایـــی را تهدیـــدی برای 
بنیادهـــای تمدن خـــود نمی‌دانســـتند؛ آنها نیازی بـــه تمرینات 
فکـــری پیچیده‌ای برای توجیـــه تغییر و پذیـــرش مفاهیم غربی 
در سازمان‌دهی سیاســـی و اجتماعی نداشـــتند. موفقیت اروپا 
بـــرای آنان تأییدی بر ایمان و پیشـــرفت مســـیحیان محلی بود و 
در عیـــن حال، بـــرای بخش‌های مهمی از ایـــن جامعه، حمایت 
و مداخلـــه اروپـــا فرصتی وسوســـه‌انگیز بـــرای فـــرار از وضعیت 
اقلیـــت تحت ســـلطه عثمانـــی فراهم می‌کـــرد. در ایـــن میان، 
روابط میان فرانســـه و مســـیحیان مارونی لبنـــان، بویژه نزدیک 

و مستحکم بود.
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